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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در بیان ضوابط گناه کبیره است. در این بحث، هم در فقه شیعه و هم در فقه اهلسنت و هم در تفاسیر شیعه و عامه
معیارها و ضوابط را ذکر کردند. بیان شد ممن است بوئیم شارع از کبیره، همان معنای عرف خودش را اراده کرده و کبیره
یعن آن گناه که بزرگ است و بعد تشخیص آن با خود اهل عرف باید باشد یعن باید ببینیم عرف چه گناه را بزرگ مداند و
چه گناه را کوچ مشمارد، اما ظاهر این است که شارع در کبیره، ی اصطلاح خاص و ی معنای حقیق شرع دارد و

باید دنبال این معنای حقیق شرع برویم.

صناعت اجتهادی این اقتضا را دارد که ببینیم در خود متون و ادله برای کبیره، چه ضابطهای را ذکر کردند. ابتدا روایات که در
باب وجوب اجتناب از کبائر هست را مورد بررس قرار مدهیم. بعد باید ببینیم آیا از این روایات، ی ضابطه استفاده مشود

یا اینه بیشتر از ی ضابطه استفاده مشود و خصوصیات این ضابطه چیست؟

مقام نخست: بررس روایات گویای ضابطه در کبائر

در کتاب وسائل الشیعه در جلد15، باب است به نام «باب وجوب اجتناب البائر»،  که صاحب وسائل در این باب، حدود نُه
روایت نقل کرده و باب 46 «باب تعیین البائر» است که حدود 37 روایت نقل کرده است که هر دو باب باید ملاحظه شود.

سؤال که در ادامه مطرح مشود آن است که در برخ از این روایات، هم ضابطه ذکر شده و هم تعداد کبائر، چه وجه دارد؟

از ی طرف مپرسند کبائر چند تاست؟ ائمه(عليهم السلام) مفرمایند: «سبع»، ظهور اول «سبع» این است که کبائر ضابطه
ندارد و شرعاً مگوئیم این هفت تا کبیره است و بقیهاش مشود غیر کبیره، در حال که در بعض روایات دیر ضابطه ذکر
شده است. از این رو، با ناه اجمال به روایات این دو باب، باید نتیجهگیری کنیم. در سند این روایات هم صحیح هست و هم

موثق، ضعیف هم وجود دارد.

روایت اول: روایت ابوبصیر

ناب نع ونُسي نع يسع ندِ بمحم نع يماهربا نب لع ناست: «ع اولین روایت (که سند معتبر دارد)، روایت مرحوم کلین
مسانَ عن ابِ بصيرٍ عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام) قَال سمعتُه يقُول و من يوت الْحمةَ فَقَدْ اوت خَيراً كثيراً»؛ امام صادق علیه
مت ذکر کردند؛ 1) «معرفة الامام»؛ انسانيراً»[1]، دو چیز را به عنوان حثراً كخَي وتةَ فَقَدْ امالْح توي نم السلام در آیه «و
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دارای حمت است که امام زمان خودش را بشناسد، 2) «اجتنَاب الْبائرِ الَّت اوجب اله علَيها النَّار»[2]، سؤال این است که
این عبارت «الت اوجب اله علیها النار»، قید برای «البائر» است یا توضیح آن؟

به هر دو صورت متوان آن را خواند: 1) به صورت متصل و بدون مث که در این صورت قیدی مشود یعن دو نوع کبائر
داریم؛ ی کبائری که «اوجب اله علیها النار»، در مقابل آن کبائری داریم که «لم یوجب علیها النار»، 2) ظاهر این است که

این به صورت تفسیری است یعن باید بوییم «معرفة الامام و اجتناب البائر»، بعد ی ست کوتاه کرده و بوییم کبائر را
معنا مکند: «الت اوجب اله علیها النار»؛ کبائر آن گناهان است که خدا بر آنها وعید به نار داده است.

روایت دوم: روایت حلب

زع هلِ القَو (عليه السلام) فهدِ البع ِبا نع ِلَبالْح نيلَةَ عمج ِبا نالٍ عفَض ناب ندٍ عمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا نم دَّةع نع»
و جل انْ تَجتَنبوا كبائر ما تُنْهونَ عنْه نُفّر عنْم سيِئاتم و نُدْخلْم مدْخًَ كرِيماً»[3]، در این روایت نیز، عین همان روایت قبل

آمده: «البائر الت اوجب اله عزوجل علیها النار»؛ کبائر را معنا مکند، در اسلام به چه چیزی مگویند کبیره؟ آنه خدا بر آن
وعده نار داده است.

روایت سوم: روایت شیخ صدوق(قدس سره) در ثواب الاعمال

در سومین روایت (که روایت پنجم این باب وسائل الشیعه است) آمده: «ف ثَوابِ اعمالِ عن ابِيه عن سعدِ بن عبدِ اله عن احمدَ
بن محمدِ بن عيس عن الْحسين بن سعيدٍ عن محمدِ بن الْفُضيل عن ابِ الْحسن(عليه السلام) (امام کاظم(عليه السلام)) ف قَولِ

اله عز و جل انْ تَجتَنبوا كبائر ما تُنْهونَ عنْه نُفّر عنْم سيِئاتم قَال من اجتَنَب الْبائر ما اوعدَ اله علَيه النَّار»[4]؛ در این روایت
نیز کبائر را به «ما اوعد اله علیه النار» معنا مکند.

هر سه روایت (که هر سه از جهت سند معتبرند)، کبائر را مگویند گناهان که خدا وعده نار بر آن داده است.

روایت چهارم: روایت شیخ صدوق(قدس سره) در عقاب الاعمال

نع بِيها نالِ عمعقَابِ اع ف که در روایات پیشین بود، در این روایت نیست: «و است و احتمالات این روایت بسیار روشن
محمدِ بن يحي عن محمدِ بن احمدَ عن عل بن اسماعيل عن احمدَ بن النَّضرِ عن عبادِ بن كثيرٍ النَّواء («عباد بن کثیر النواء»

اشتباه است، بله صحیح آن، «عباد عن کثیر النواء» است) قَال: سالْت ابا جعفَرٍ(عليه السلام) عن الْبائرِ»؛ راوی مگوید از
امام باقر(عليه السلام) درباره کبائر سؤال کردم، امام(عليه السلام) فرمود: «كل ما اوعدَ اله علَيه النَّار»[5]؛ هر چه که خدا بر آن

وعید به نار داده است.

بیان چند نته درباره روایات بیان ضابطه کبیره

قبل از اشاره به روایات إعداد گناهان کبیره، ذکر چند نته در نتیجهگیری از روایات بیان ضوابط گناهان کبیره لازم است؛

نته اول: تنها ضابطه در این روایات: «کل ما اوعد اله علیه النار» است. من در روایات، ضابطه دیری پیدا نردم. مرحوم
شیخ بهائ در کتاب اربعین خود مگوید اگر برای ی گناه، حد معین شده باشد، گناه کبیره است. اصل این مطلب ظاهراً در

کتب اهل سنت باشد که شهید اول(قدس سره) در کتاب القواعد و الفوائد آن را بیان مکند که مفرماید ی از اقوال در گناه
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کبیره آن است که: «کل معصیة توجب الحد»[6]. در حاشیه آمده: «قال به البغوی من الشافعیة»؛ این قول بغوی از شافعیه
است، اما قائل در میان فقهای امامیه نداریم.

نته دوم: این روایات اطلاق دارد یعن لازم نیست آنچه خداوند بر آن وعید نار مدهد، مستقیم و بلا واسطه باشد، بله
مگوئیم: «کل ما اوعد اله علیه النار ولو مع الواسطة»؛ مثلا مگوئیم «إیاس» از روح اله (یعن مأیوس شدن از رحمت خدا)،
لاا هال حور نم سايي لا نَّهر خدا بر این گناه، وعده نار داده است؟ نه، اما خداوند فرموده: «اپرسیم ماز گناهان کبیره است. م
الْقَوم الْافرونَ»[7] و یأس از رحمت اله، تحت عنوان کافرون برده شد و در جاهای دیر قرآن، به کافرین وعده نار داده شده

است.

مثال دیر، امن از مر اله است که این نیز از گناهان کبیره است، اما مستقیم و بلاواسطه وعده نار به آن داده نشده، بله
»[8] قرار مگیرد و در جاهای دیر قرآن، به قوم خاسرون تحت آیه: «ا فَامنُوا مر اله فَلا يامن مر اله الا الْقَوم الْخَاسرونَ

وعده نار داده شده است. در مورد عاق والدین نیز که از گناهان کبیره است، مستقیماً وعده نار به خودش داده نشده، بله طبق
این روایت: «نَّ اله سبحانَه جعل الْعاق جباراً شَقياً»؛ آن کس که عاق شده از مصادیق «جباراً شقیا» قرار داده شده که برای

جبار شق وعده نار آمده است.

بنابراین، گاه اوقات امام(عليه السلام) در مقام بیان گناهان کبیرهای بوده که مستقیم خدای تبارک و تعال بر آن وعده نار داده
و ی وقت در مقام این بوده که گناه کبیره ولو مع الواسطه را بیان کند. بنابراین، این روایات ضابطه، اطلاق دارد.

نته سوم: آیا بین «اوجب» و «اوعدَ» در روایات، فرق وجود دارد یا خیر (به این بیان که بوئیم «اوجب» یعن گناه کبیره
بودن آن، قطع است و اگر انسان انجام داد و توبه هم نرد، قطعاً باید به جهنم برود، اما «اوعد» وعید است و ممن است خدا

از این شخص رو قیامت بذرد یا نذرد)؟

«اوجب» معناست یعن ر و به یدیدَ»، هر دو تفسیر برای یرسد که این فرق درست نیست و این «اوجب» و «اوعبه نظر م
را باید به «اوعد» معنا کنیم؛ زیرا ممن است خدای تبارک و تعال در قیامت، ی کس را به فضل و رحمت خودش عفو کند.

دَ» است یعنبه معنای «اوع «وئیم حتماً و لابدّ غیر از این نباید باشد و «اوجببنابراین، «اوجب» به این معنا نیست که ب
وعیدی است، خدا مگوید اگر این کار را انجام بده، استحقاق نار داری.

نته چهارم: آیا این ضابطه (یعن وعید به نار)، به عنوان تعبیر غالب و عنوان مشیر است یا اینه به عنوان ی تعبیر حقیق از
گناه کبیره است؟ یعن وقت سائل از کبائر مپرسیده، امام(عليه السلام) تا اندازهای مخواهد مصادیق را مشخص کند نه اینه
ضابطهای بیان کند. به عبارت دقیقتر؛ بوئیم اصلا گناه کبیره نمشود ضابطهبردار نیست، بله در اکثر موارد گناه کبیره این

وعید به نار وجود دارد. به همین دلیل، در کلمات قدما یا برخ متأخرین، اصلا این تحلیل روای وجود ندارد، بله مستقیم سراغ
روایات مروند که تعداد گناهان کبیره را بیان کردهاند.

خلاصه آنه؛ ظاهر این روایات، آن است که ی ضابطه در اینجا هست، اما با توجه به اینه در بسیاری از روایات از
ائمه(عليهم السلام) وقت از کبائر سؤال مکردند، فقط عدد کبائر را بیان مکردند و ذکر عدد به تنهای (بدون بیان ضابطه)،

کشف از این مکند که ی ضابطه حقیق (که نفیاً و اثباتاً این کبائر دائر مدار آن باشد) وجود ندارد.  اگر گفته شود پس این
«کل ما اوعد علیه النار» چیست؟ در پاسخ باید گفت ی عنوان غالب و مشیر است و اشاره به غالب موارد گناهان کبیره دارد.

شهید اول(قدس سره) در القواعد و الفوائد فقط از این راه وارد شده و درباره کبائر مگوید نصوص گفته اینها کبیره است و

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=12&a=87
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=12&a=87
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=7&a=99


دیر سخن از ضابطه به میان نمآورد. بعد اقوال دیری ذکر کرده و مفرماید قول دیر درباره کبیره آن است که برایش حدی
قرار داده شده باشد... اما خود ایشان هیچ کدام از این ضوابط را اختیار نمکند.

بحث مهم این است که بین این روایت که مگوید: «کل ما اوعد علیه النار» و بین روایت عدد کبائر چونه جمع مشود؟
مخصوصاً در برخ روایات عدد، امام(عليه السلام) چند مورد از کبائر را مشمرد و بعد مفرماید: «و کل ما اوعد علیه النار»
و به صورت عطف مآورد نه به صورت نتیجه (یعن امام(عليه السلام) مفرماید ی از مواردی که کبیره است، «کل ما اوعد
علیه النار» است)، که ظهور پیدا مکند در اینه بوئیم عنوان مشیر و غالب موارد است و عنوان ضابطه را ندارد. از این رو،

باید روایت عدد را نیز ببینیم.

مقام دوم: روایات تعداد کبائر

:وبٍ قَالبحم ناب ندٍ عمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا نم دَّةع نع قُوبعي ندُ بمحروایت نخست: اولین روایت صحیحه است: «م
تَبَ؟»؛ کبائر چند تاست و چیست؟ «فا هم و ه مرِ كائبْال نع لُهاس(عليه السلام) ينسالْح ِبا َلابِنَا احصا ضعب عم تَبك
الْبائر من اجتَنَب ما وعدَ اله علَيه النَّار كفَّر عنْه سيِىاته اذَا كانَ مومناً و السبع الْموجِبات»[9]، در این روایت، امام(عليه السلام)
ابتدا ضابطه را ذکر کرده است (که کبائر، «ما وعد اله علیه النار» است) و بعد، تعداد را بیان کرده یعن آن هفتتای که موجب

و يمتالِ الْيم لكا و نَةصحالْم قَذْف و ةردَ الْهِجعب برالتَّع ا وِبالر لكا و ندَيالالْو قُوقع و امرالنَّفْسِ الْح استحقاق نار است: «قَتْل
.(فرار از جن) ِفحالز نم اررالْف

نته: آیا این «ما وعد اله علیه النار» در خصوص قرآن است یا اینه اگر در ی حدیث قدس معتبر هم خداوند وعده نار داده
باشد، فرق نمکند؟ پاسخ آنه اولا؛ در هیچی از این روایات، عبارت «ف التاب» نداشتیم. ثانیاً؛ از برخ روایات دیر

استفاده مشود که حت وعده رسول(صل اله عليه وآله) هم کفایت مکند و ائمه(عليهم السلام) فقط به قرآن استدلال
نمکردند، بله گاه اوقات به فرمایش رسول خدا(صل اله عليه وآله) نیز استدلال مکردند  مثل این روایت که در آن آمده

رسول خدا فرمودند ترک الصلاة استحقاق نار دارد. از این رو، قرینهای نداریم که این وعید حتماً باید در قرآن آمده باشد.
بنابراین مطلق است.

روایت دوم: عمده سخن در این روایت است، «و عنْهم (با توجه به روایت قبل، یعن «محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا»)
قُولي ِبا تعمس (عليه السلام) قَالفَرٍ الثَّانعو جبا دَّثَنح قَال نسالْح هدِ البع نب يمظدِ الْعبع ندٍ عخَال ندِ بمحم ندَ بمحا نع
سمعت ابِ موس بن جعفَرٍ(عليه السلام) يقُول»؛ امام جواد(عليه السلام) فرمود از پدرم شنیدم که از امام کاظم(عليه السلام)
و ثْما ربائونَ كبتَنجي الَّذِين ةَ ويا ذِهه ََت لَسج و لَّما س(عليه السلام) فَلَمهدِ البع ِبا َلدٍ عيبع نو برمع خَلشنیده است، «د

الْفَۈاحش ثُم امسكَ فَقَال لَه ابو عبدِ اله(عليه السلام) ما استَكَ»؛ عمرو بن عبید خدمت امام صادق(عليه السلام) رسید، سلام
کرد و این آیه را خواند: «و الَّذِين يجتَنبونَ كبائر اثْم و الْفَۈاحش»، سپس مث کرد. امام صادق(عليه السلام) فرمود چه چیز تو

را ساکت کرد؟

«قَال احب انْ اعرِف الْبائر من كتَابِ اله عز و جل»؛ گفت مخواهم کبائر را از کتاب خدا بدانم، «فَقَال نَعم يا عمرو»؛

1) «اكبر الْبائرِ اشْراكُ بِاله يقُول اله من يشْرِكْ بِاله فَقَدْ حرم اله علَيه الْجنَّةَ»؛ امام(عليه السلام) گناهان کبیره و وعید به
نارش را از قرآن بیان مکند. بزرگترین کبائر، شرک به خداست.

2) «و بعدَه اياس من روح اله نَّ اله عز و جل يقُول  يياس من روح اله ا الْقَوم الْافرونَ»؛ مأیوس شدن از رحمت خدا.
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3) «ثُم امن من مرِ اله نَّ اله عز و جل يقُول فٰَ يامن مر اله ا الْقَوم الْخٰاسرونَ»؛ امن از مر خداوند.

4) «و منْها عقُوق الْوالدَين نَّ اله سبحانَه جعل الْعاق جباراً شَقياً»؛ عاق والدين.

.«ةيرِ اآخ َلا ايهداً فخٰال نَّمهج هاوزفَج قُولي لج و زع هنَّ ال ‐قبِالْح ا هال مرح النَّفْسِ الَّت قَتْل 5) «و

6) «و قَذْف الْمحصنَة نَّ اله عز و جل يقُول لُعنُوا ف الدُّنْيا و اخرة و لَهم عذٰاب عظيم»؛ نسبت بد دادن به زن پاکدامن،
کسان که قذف مکنند، مورد لعن قرار مگیرند؛ هم در دنیا و هم آخرت.

7) «اكل مالِ الْيتيم نَّ اله عز و جل يقُول انَّما ياكلُونَ ف بطُونهِم نٰاراً و سيصلَونَ سعيراً».

نبٍ مبِغَض اءفَقَدْ ب ‐ةىف لِزاً ايتَحم وتٰالٍ اقِفاً لرتَحم ا هربذٍ دئموي هِمّلوي نم و قُولي لج و زع هنَّ ال ِفحالز نم اررالْف 8) «و
.؛ فرار از جن«يرصالْم سبِى و نَّمهج ۈاهام و هال

9) «اكل الرِبا نَّ اله عز و جل يقُول الَّذِين ياكلُونَ الرِبا  يقُومونَ ا كما يقُوم الَّذِي يتَخَبطُه الشَّيطٰانُ من الْمسِ»؛ این آیه وعید
به نار نیست، اما وعید به عقاب است آنن هم عقاب در دنیاست. البته در اینه مراد از «یقومون»، «یقومون ف الآخرة و القبر»
آیند، مثل آدمهای دیوانه محشور مکه روز قیامت از قبر بیرون م است یا در دنیا، دو احتمال هست؛ 1) آدمهای رباخور وقت
شوند و خودش ی عقاب است. 2) احتمال دوم آنه «یقومون» در همین دنیاست و رباخواران در همین دنیا، آخر الامر دچار

جنون خواهند شد.

یقومون» در آخرت نه در دنیا، وقت» این است که احتمال اول درست است یعن (شودکه از خود همین جا استفاده م) ظاهر
اینها از قبر بیرون مآیند، این عقاب از همان لحظه، گریبانگیر اینهاست و اینها مثل کسان هستند که شیطان آنها را مس کرده

و با بدن آنها تماس دارد (گاه اوقات مگوئید ی کس جنزده شده و حالت عادی ندارد).

10) «و السحر نَّ اله عز و جل يقُول و لَقَدْ علموا لَمن اشْتَراه ما لَه ف اخرة من خٰَقٍ ( يعن بهره و نصيب)»؛ آدم که سحر
مکند قیامت هیچ بهرهای ندارد.

.«ينمالْي اناً وهم يهخْلُدْ في و ةاميالْق موي ذٰابالْع لَه فاعضثٰاماً يا لْقكَ يذٰل لفْعي نم و قُولي لج و زع هنَّ ال ِنَاالز 11) «و

ف ملَه قٰَخ  َكولٰئا ‐ًيناً قَلثَم هِمانميا و هدِ الهونَ بِعشْتَري نَّ الَّذِينا قُولي لج و زع هنَّ ال ُةالْفَاجِر وسالْغَم ينمالْي 12) «و
اخرة»؛ قسم دروغ که گویندگان آن، گرفتار نار و جهنم مشوند.

13) «و الْغُلُول نَّ اله عز و جل يقُول و من يغْلُل ياتِ بِما غَل يوم الْقيامة»؛ «غُلول» به معنای خیانت است.

.«مهورظُه و مهنُوبج و مهاها جِبوىٰ بِهُفَت قُولي لج و زع هنَّ ال ةوضفْرالْم اةكالز نْع14) «م

15) «و شَهادةُ الزورِ».

.« هقَلْب مآث نَّها فَاهتُمي نم و قُولي لج و زع هنَّ ال ةادانُ الشَّهتْمك 16) «و
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17) «و شُرب الْخَمرِ نَّ اله عز و جل نَه عنْها كما نَه عن عبادة اوثَانِ».

18) «و تَركُ الصَة متَعمداً او شَيئاً مما فَرض اله عز و جل نَّ رسول اله(صل اله عليه وآله) قَال من تَركَ الصَةَ متَعمداً فَقَدْ
برِى من ذِمة اله و ذِمة رسوله». ی از مواردی که ائمه(عليهم السلام) استشهاد به کلام پیامبر(صل اله عليه وآله) مکنند،
همین جاست. در اینجا ی احتمال وجود دارد که؛ اگر ی واجب که فرض اله باشد، ترک آن از گناهان کبیره است، اما

واجب که فرض اله نباشد، ممن است بوئیم ترکش از گناهان کبیره نباشد.

19) «و نَقْض الْعهدِ»، مراد از نقض العهد در اینجا معلوم نیست که عهدهای دنیوی بین افراد باشد، بله عهد امامت مراد است.

20) «و قَطيعةُ الرحم نَّ اله عز و جل يقُول لَهم اللعنَةُ و لَهم سوء الدّٰارِ».

«فخَرج عمرو و لَه صراخٌ من بائه»؛ عمرو بن عبید خارج شد با اش فریاد مزد: «و هو يقُول هلَكَ من قَال بِرايِه»، معلوم
مشود آن زمان، هر کدام از اهل سنت، روی فر و رأی شخص خود ی حرف مزدند.

بعد عمرو گفت: «[هل من] نَازَعم ف الْفَضل و الْعلْم»؛[10] سند این روایت معتبر بوده و حت شیخ صدوق(قدس سره) نیز از
عبدالعظیم حسن، این روایت را نقل کرده که سند شیخ صدوق(قدس سره) به عبد العظیم حسن معتبر است.

بیان دو نته

ه در گناهان کبیره فرقگذارند و حال آناوقات بین وعید به نار جهنم و وعید به عذاب فرق م ته اول: در کلمات فقها، گاهن
نمکند خدای تبارک و تعال وعید به نار بدهد یا وعید به عذاب، ما دلیل نداریم که در روز قیامت، عقاب منحصر به نار باشد،
نار جهنم، بارزترین مظهر عقاب در قیامت است. ممن است که راههای دیر عقاب هم باشد. از این رو، تفاوت نیست میان

کس که استحقاق عقاب پیدا کند با کس که استحقاق نار پیدا کند، هر دو از مصادیق گناهان کبیره است.

نَّ الَّذِينکند و فقط استحقاق لعن پیدا کند، آیا باز هم از گناهان کبیره است؟ مثل این آیه: «ا گناه ی ته دوم: اگر کسن
يتُمونَ ما انْزلْنَا من الْبيِنَاتِ و الْهدَى من بعدِ ما بينَّاه للنَّاسِ ف الْتَابِ اولئكَ يلْعنُهم اله و يلْعنُهم اللاعنُونَ»[11]

به نظر ما بعید نیست این هم، از گناهان کبیره باشد اگرچه ممن است بوئیم ملازمهای هم وجود دارد یعن هر کس مورد لعن
خدا قرار مگیرد، استحقاق نار هم دارد. البته ممن است کس بوید اگر هم این ملازمه را ما قبول ننیم، خود استحقاق لعن،

این نیز از گناهان کبیره است.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ « يوت الْحمةَ من يشَاء و من يوت الْحمةَ فَقَدْ اوت خَيراً كثيراً و ما يذَّكر الا اولُوا الْبابِ » سوره بقره، آیه269.
[2] ـ «محمدُ بن يعقُوب عن عل بن ابراهيم عن محمدِ بن عيس عن يونُس عن ابن مسانَ عن ابِ بصيرٍ عن ابِ عبدِ اله(عليه

السلام) قَال سمعتُه يقُول و من يوت الْحمةَ فَقَدْ اوت خَيراً كثيراً قَال معرِفَةُ امام و اجتنَاب الْبائرِ‐ الَّت اوجب اله علَيها
النَّار.» الاف 2- 284- 20؛ عنه وسائل الشيعة، ج15، ص: 315، ح20618.

زع هلِ القَو ع ف هدِ البع ِبا نع ِلَبالْح نيلَةَ عمج ِبا نالٍ عفَض ناب ندٍ عمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا نم دَّةع نع [3] ـ «و
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و جل انْ تَجتَنبوا كبائر ما تُنْهونَ عنْه نُفّر عنْم سيِئاتم و نُدْخلْم مدْخًَ كرِيماً قَال الْبائر الَّت اوجب اله عز و جل علَيها
النَّار.» الاف 2- 276- 1؛ عنه وسائل الشيعة، ج15، ص: 316، ح20620.

ندِ بمحم نيدٍ ععس نب نيسالْح نع يسع ندِ بمحم ندَ بمحا نع هدِ البع ندِ بعس نع بِيها نالِ عمعابِ اثَو ف [4] ـ «و
الْفُضيل عن ابِ الْحسن ع ف قَولِ اله عز و جل انْ تَجتَنبوا كبائر ما تُنْهونَ عنْه نُفّر عنْم سيِئاتم قَال من اجتَنَب الْبائر ما

اوعدَ اله علَيه النَّار اذَا كانَ مومناً كفَّر اله عنْه سيِىاته.» ثواب الأعمال‐ 158- 2؛ عنه وسائل الشيعة، ج15، ص: 317‐316،
ح20623.

[5] ـ «و ف عقَابِ اعمالِ عن ابِيه عن محمدِ بن يحي عن محمدِ بن احمدَ عن عل بن اسماعيل عن احمدَ بن النَّضرِ عن عبادِ
بن كثيرٍ النَّواء قَال: سالْت ابا جعفَرٍ ع عن الْبائرِ فَقَال كل ما اوعدَ اله علَيه النَّار.» عقاب الأعمال‐ 277- 2؛ عنه وسائل

الشيعة، ج15، ص: 317؛ ح20624.
[6] ـ القواعد و الفوائد، ج1، ص225.

[7] ـ  سوره یوسف، آیه87.
[8] ـ سوره اعراف، آیه99.

ِبا َلابِنَا احصا ضعب عم تَبك :وبٍ قَالبحم ناب ندٍ عمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا نم دَّةع نع قُوبعي ندُ بمح[9] ـ «م
الْحسن(عليه السلام) يسالُه عن الْبائرِ كم ه و ما ه فَتَب الْبائر من اجتَنَب ما وعدَ اله علَيه النَّار كفَّر عنْه سيِىاته اذَا كانَ

مومناً و السبع الْموجِبات قَتْل النَّفْسِ الْحرام و عقُوق الْوالدَين و اكل الرِبا و التَّعرب بعدَ الْهِجرة و قَذْف الْمحصنَة و اكل مالِ
الْيتيم و الْفرار من الزحفِ.» الاف 2- 276- 2؛ عنه وسائل الشيعة، ج15، ص318، ح20628.

(عليه السلام) قَالفَرٍ الثَّانعو جبا دَّثَنح قَال نسالْح هدِ البع نب يمظدِ الْعبع ندٍ عخَال ندِ بمحم ندَ بمحا نع منْهع [10] ـ «و
و لَّما س(عليه السلام) فَلَمهدِ البع ِبا َلدٍ عيبع نو برمع خَلد قُولفَرٍ(عليه السلام) يعج نب وسم ِبا تعمس قُولي ِبا تعمس

رائبْال رِفعنْ اا بحا تَكَ‐ قَالسا اع م هدِ البو عبا لَه كَ فَقَالسما ثُم شالْفَۈاح و ثْما رائبونَ كبتَنجي الَّذِين ةَ ويا ذِهه ََت لَسج
دَهعب نَّةَ والْج هلَيع هال مرفَقَدْ ح هشْرِكْ بِالي نم هال قُولي هاكُ بِالشْررِ اائبْال ربكو ارما عي منَع فَقَال لج و زع هتَابِ الك نم

قُولي لج و زع هنَّ ال هرِ الم نم نما ونَ ثُمرافْال مالْقَو ا هال حور نم سايي  قُولي لج و زع هنَّ ال هال حور نم اسيا
ا هال مرح النَّفْسِ الَّت قَتْل اً وياراً شَقبج اقالْع لعج انَهحبس هنَّ ال ندَيالالْو قُوقا عنْهم ونَ ورالْخٰاس مالْقَو ا هال رم نماي ٰَف

ا والدُّنْي نُوا فلُع قُولي لج و زع هنَّ ال نَةصحالْم قَذْف و ةيرِ اآخ َلا ايهداً فخٰال نَّمهج هاوزفَج قُولي لج و زع هنَّ ال قبِالْح
نم اررالْف يراً وعنَ سلَوصيس نٰاراً و هِمطُونب لُونَ فكاا ينَّما قُولي لج و زع هنَّ ال يمتالِ الْيم لكا و يمظع ذٰابع ملَه و ةرخا

و نَّمهج ۈاهام و هال نبٍ مبِغَض اءفَقَدْ ب ةىف لِزاً ايتَحم وتٰالٍ اقِفاً لرتَحم ا هربذٍ دئموي هِمّلوي نم و قُولي لج و زع هنَّ ال ِفحالز
و ِسالْم نطٰانُ مالشَّي طُهتَخَبالَّذِي ي قُوما يمك ونَ اقُومي  اِبلُونَ الركاي الَّذِين قُولي لج و زع هنَّ ال اِبالر لكا و يرصالْم سبِى

السحر نَّ اله عز و جل يقُول و لَقَدْ علموا لَمن اشْتَراه ما لَه ف اخرة من خٰَقٍ و الزِنَا نَّ اله عز و جل يقُول و من يفْعل ذٰلكَ
يلْق اثٰاماً يضاعف لَه الْعذٰاب يوم الْقيامة و يخْلُدْ فيه مهاناً و الْيمين الْغَموس الْفَاجِرةُ نَّ اله عز و جل يقُول انَّ الَّذِين يشْتَرونَ

و ةاميالْق موي ا غَلتِ بِماي غْلُلي نم و قُولي لج و زع هنَّ ال الْغُلُول و ةرخا ف ملَه قٰَخ  َكولٰئا ًيناً قَلثَم هِمانميا و هدِ الهبِع
هنَّ ال ‐ةادانُ الشَّهتْمك ورِ وةُ الزادشَه و مهورظُه و مهنُوبج و مهاها جِبوىٰ بِهُفَت قُولي لج و زع هنَّ ال ةوضفْرالْم اةكالز نْعم

ةَكُ الصتَر ثَانِ ووا ةادبع نع ا نَهما كنْهع نَه لج و زع هنَّ ال ِرالْخَم بشُر و هقَلْب مآث نَّها فَاهتُمي نم و قُولي لج و زع
و هولسر ةذِم و هال ةذِم نم رِىداً فَقَدْ بمتَعةَ مَكَ الصتَر نم ص قَال هال ولسنَّ ر لج و زع هال ضا فَرمئاً مشَي وداً امتَعم

قُولي وه و ‐هائب ناخٌ مرص لَه و ورمع جفَخَر الدّٰارِ قَال وءس ملَه نَةُ واللع ملَه قُولي لج و زع هنَّ ال محةُ الريعقَط دِ وهالْع نَقْض
هلَكَ من قَال بِرايِه‐ و نَازَعم ف الْفَضل و الْعلْم.» الاف 2- 285- 24؛ عنه وسائل الشيعة، ج15، ص320‐318، ح20629.

[11] ـ سوره بقره، آیه159.
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